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Abstract 
The question of causality is one of the most important philosophical issues that cannot be 

understood without understanding the universe. Basically any discussion, talk, and 

experience is based on understanding and accepting causality. The issue of causality has 

been addressed in many ways. New Western philosophers such as Hume and Kant have 

addressed this issue from an ontological and Muslim ontological point of view. This article 

seeks to consider, in terms of analytic causality, its implications for Islamic philosophy, and 

particularly for transcendent wisdom. In conclusion, it has been concluded that causality 

has both minimal and maximum meanings. The minimal meaning is explained by 

philosophical systems before transcendent wisdom, but the maximum meaning is explained 

by the specific principles of transcendental wisdom such as the principle of existence and 

the existence of existence. This distinction reveals that many of the disagreements with the 

principle of causality do in fact imply the maximum meaning of causality and are the least 

accepted meaning of most philosophers. 
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 چکیده

 نوع بحث، هر اساساً .نیست ممکن هستی جهان درک آن فهم بدون که است فلسفی مسائل نیتر مهم از یکی علیت مسئله

 قرارگرفته توجه مورد مختلف جهات از علیت مسئله .است آن پذیرش و علیت فهم بر مبتنی یا تجربه و سخن

حیث  از مسلمان فیلسوفان و یشناس معرفت رگاهنظ از را موضوع این کانت و هیوم مانند غرب جدید فیلسوفان..است

 را آن و کاربردهای چیستی تحلیلی، علیّت به نظر با که، دارد آن بر سعی مقاله این .اند داده قرار یبررس مورد وجودشناسی

 و لتع سنخیت کهنتایج نشان داد   .دهد قرار توجه مورد ابن سینا و ملاصدرا از دیدگاه خصوصاً و اسلامی فلسفۀ در

 ،شود یم تبیین متعالیه حکمت از فلسفی قبل یها نظام مبنای بر حداقلی معنای .دارد حداکثری و حداقلی معنی دو معلول

 این با .گردد یم تبیین وجود و تشکیک وجود اصالت چون متعالیه حکمت خاص مبانی به توجه با حداکثری معنای اما

 سنخیت حداکثری معنای متوجه در حقیقت معلول و علت سنخیت قاعده با ها مخالفت از بسیاری شود یم آشکار تفکیک

 .است فیلسوفان بیشترمورد پذیرش   حداقلی معنای و است

 

 .ینظام فلسف، نایس ابن ملاصدرا، معلولیت، و علیت :ها کلیدواژه
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 مقدمه .1
برای کامیابی و ارضای  ،کری بشرف یها تیفعال نیتر مهمیکی از  ،تفکر و تأمل درباره آن ،کاوش و جستجوی حقیقت

 ،بشر را از جستجوی حقیقت باز دارد تواند ینم اش کننده رهیخ یها شرفتیپعلم با همه  .اوست یجستجوگرغریزه 

که نقش اساسی آن ایجاد زمینه فکری و عقلی مناسب برای تمدن  -بشر را از اندیشه فلسفی  تواند ینمعلم  ،گرید  عبارت به

گوید که آیا دارای روح است یا به انسان ب تواند ینمزیرا هیچ آزمایشگاه علمی  ،کند ازین یب -سان است و حیات واقعی ان

 ؟...؟ و آیامبدأ و انجامی دارد یا نه ،کند یم؟ آیا جهانی که انسان در آن زندگی یا زندگی انسان غایتی دارد یا نه؟ آنه

  بهمسائلی است که بشر  نیتر مهمیکی از  -دارای علت است  یا دهیپداینکه هر  -اصل علیت  ،میان مسائل فلسفی در

که اصل علیت از دیرباز فکر بشر را به خود  روست نیا ازشاید . به مبدأ هستی و رمز و راز آن پی ببرد تواند یمآن  لهیوس

هوا و  ،خاک ،چون آب توجه داشته و عناصری مسئلهبه گفته ارسطو متفکران پیش از سقراط نیز به این  .مشغول کرده است

 .اند کردهاصل یا مبدأ جهان یاد و معرفی  عنوان بهآتش را 

که هر نوع  ای گونه به ؛شده است پایه و اساس معرفت و دانش بشری تلقی عنوان بهاصل علیت از طرفی  ،در حوزه فلسفه

اصل علیت از جانب  ،ا از سوی دیگرام. باشد میدانش بشری  فروریختن بنیان تفکر و منزله بهتزلزل و یا تردید در آن 

 .قرار گرفته است تردید مورددر جهان غرب  فیلسوفان و متفکران بزرگی چون غزالی در عالم اسلام و هیوم

 

 تعریف مفاهیم .2

و بیماری را علت  رو این از. دهد میتغییر  آن راحالت  ،عارض شود یبرابرعلت به معنای چیزی است که اگر  ،در لغت

حال او را از قوت به ضعف تغییر  ،زیرا بیماری در هر شخصی که حلول کند ،اند نامیدهرا علیل یا معلول بیمار  شخص

علت و آن شئ  ،باشد اثرگذاردر چیز دیگر  ،مطلق صورت بهو هر چیزی را که  یافته  توسعهاما بعدها این معنا . دهد می

 .اند خواندهدیگر را معلول 

 علت و معلول در فلسفه .2-1

 :به نکات ذیل توجه کنیم ابتدالازم است  ،دقیق روشن شود طور به ،برای آنکه معنای علت و معلول در اصطلاح فلسفه

علت و معلول تقسیم  به اعتباری به دو قسم ،یعنی وجود در فلسفه اسلامی ،از تقسیمات وجود است ،علت و معلول

اما با  .مشترک است ،اند قائلکه به اصالت وجود  ای فلاسفهت و که به اصالت ماهی ای فلاسفهاین تقسیم در بین . شود می

 ،یعنی علت حقیقی ،دهند می و مستقلجای خود را به وجود رابط  ،علت و معلول ،الوجود و امکان فقری هاثبات اصال

 .باشد میوجود رابط  ،موجود مستقل است و معلول

 :ول از معقولات ثانیه فلسفی استمفهوم علت و معل

 اتصافظرف  حال عین درولی  ،اند نیامدهمستقیم از راه حواس به ذهن  اگرچهمفاهیم کلی هستند که  ،لات ثانیه فلسفیمعقو

مثال وقتی گفته  طور به .ولی عروضشان ذهنی است ،اتصافشان خارجی ،دیگر  عبارت بهخارجی است؛  ها آنصدق  و

ولی  ،گردد میعارض بر انسان  ،صفت امکان در ذهن ،ثالدر این م ،است  الوجود ممکن که انسان یک موجود شود می

 .(243 ، ص۶ ج ،1333 مطهّری،)انصاف انسان به صفت امکان در خارج از ذهن است

مقایسه و سنجش بین  ،دیگر  عبارت به .شود میمعقولات ثانیه فلسفی با تحلیل عقل و مقایسه اشیاء با یکدیگر انتزاع 

آتش را با حرارتی که ناشی  ،وقتی ذهن مثلاً ،وجب پیدایش و انتزاع این مفاهیم شده استم ،موجوداتی که در خارج هستند

 .کند می، علت را از آتش و معلول را از حرارت انتزاع کند میمقایسه  ،از آن است
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 تعریف  قابله بلک ،نیاز به تعریف ندارند تنها نهمفاهیم  گونه این .عام و بدیهی است ،مفهوم علت و معلول از مفاهیم بسیط

زیرا تعریف حقیقی مخصوص ماهیات است که دارای جنس و فصل  ،نه تعریف حدی و نه تعریف اسمی ،هم نیستند

 .وجود دارد ها ایننه جزئی دارند و نه مفهومی اعرف از  ها این ،دیگر  عبارت  به .هستند و این مفاهیم جنس و فصل ندارند

تعریفی حقیقی نیست، بلکه تعریف لفظی و شرح الاسمی خواهد  ،است شده  ارائه اگر تعریفی از علت و معلول ،بنابراین

 .باشد میجنبه تبیینی داشته و برای تنبیه  صرفاًبود که 

 :بپردازیم ،در فلسفه و معلولپسندیده است که به بحث و تبیین معنای اصطلاحی علت  ،حال با توجه به نکات مذبور

 ،آن وجود بامعنای خاص علت عبارت است از موجودی که : ام و خاص ذکر شده استدو معنای ع ،برای علت در فلسفه

 ،عبارت است از موجودی که تحقق موجودی دیگر ،علت ، اما معنای عامکند میتحقق موجودی دیگر ضرورت پیدا 

 .برای تحقق آن کافی نباشد هرچندمتوقف بر آن است، 

خلاف معنای خاص علت که فقط شامل علت بر ،شود میل ناقصه نیز معدات و سایر عل ،شامل شروط ،معنای عام علت

معلول موجودی است که صدور و  ،دیگر  بیان  به ،عبارت است از موجودی که به علت نیاز دارد ،اما معلول .شود میتامه 

 .تحققش وابسته به وجود علت است

 سینا ابنتعریف   .2-2

ناظر به  حال عین درمختلف بوده و  های عبارتبا  ،و معلول ارائه داده است تعاریفی که از علت ،در کتب خود الرئیس شیخ

 :از ندعبارتهستند که ( علت تامه)معنای خاص علت

وی ه و هستی آن معلوم ب ، نه از چیزی معلوم ،را هستی بودی ه وک چیزی هر: گوید می چنین ،علایی دانشنامه در سینا ابن  

 .(33، ص1333ابن سینا،) خوانیم و آن چیز را معلول وی خوانیمرا علت آن چیز معلوم ی و، بود

ان العلۀ هی کل ذات یلزم منه ان یکون وجود ذات اخرى » :تعریف کرده است گونه اینول را علت و معل در رسائل سینا ابن

ل علت و دیگری معلول شئ او ،هر چیزی که چیز دیگری بالفعل از آن به وجود آید» ،«ا هو بالفعل من وجود هذا بالفعلانم

 .(143ص، ق13۶2ابن سینا، )«آن است

المبدأ یقال لکل ما یکون قد استم له وجود فی نفسه اما عن ذاته واما عن غیره ثم »: گوید میدر النجاة چنین  سینا ابن  

یا از طرف غیر یا از طرف ذاتش تمام شده باشد  اش نفسه فیهر چیزی که وجود » ،«یحصل عنه وجود شئ آخر و یتقوم به

 .(111ق، ص 13۶4، سینا ابن). است( علت)مبدأ ،متقوم به او باشددیگر از او حاصل شده و  ءو شی

 .(11۶ص ، 1311ابن سینا، )«ان الآخر هو علۀ هو معلول و ،ان ما یتعلق به طبیعۀ الامکان»: گوید می التعلیقاتدر  سینا ابن  

 .باشد معلول نام دارد و طرف دیگر آن علت است« امکان»هر چه که لازمه طبیعت و ذات آن 

 تعریف ملاصدرا .2-3

مفهوم خاص علت فقط شامل  .یکی مفهوم خاص یکی مفهوم عام و ،دو مفهوم ذکر کرده است ،صدرالمتألهین برای علت

ن در این باب عبارت صدرالمتألهی .شود میمعدات و سایر علل ناقصه نیز  ،و مفهوم عام آن شامل شروط شود میعلت تامه 

 ،هو الشئی الذی یحصل من وجوده وجود شئى آخر ومن عدمه عدم شئی آخر: احدهما: العلۀ لها مفهومان» :چنین است

 .(121، ص2ج م،1131 ملاصدرا،)«بوجوده ثانیها  هو ما یتوقف علیه وجودالشئ فیمتنع بعدفه ولا یجب
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 تصور علیت اءمنش .3

؟ آیا درک این هن ما با این مفهوم آشنا شده استاین است که چگونه ذ ،باشد میح یکی از مسائلی که در باب علیت مطر

یا  شویم میفطریات عقل است یا اینکه از طریق مشاهده حوادث متعاقب و به کمک حواس با آن مفهوم، آشنا جزء مفهوم 

مختصر جهت تبیین دیدگاه  طور بهه مختلفی وجود دارد ک های دیدگاه ،در رابط با این مسئله .دیگری وجود دارد؟ های راه

 :شود مینیز اشاره  ها آنو ملاصدرا به  سینا ابن

 و ملاصدرا سینا ابندیدگاه   .3-1

، اما از ذیل اند ندادهبحث مستقلی نکرده و تحلیل خاصی هم ارائه  ،صدرالمتألهین و الرئیس شیخ ،تصور علیت اءمنشدرباره 

برای تحصیل و تبیین این امر، ابتدا بایستی  .را به دست آورد ها آن های دیدگاهات و نظری توان می ،مختلف ایشان های بحث

 : کنیم  اشارهبه نکات ذیل 

 :علم بر دو گونه است

مانند علم نفس به ذات خود و حالات  ،یعنی علمی که عین واقعیت معلوم پیش عالم حاضر است ،علم حضوری. الف

 .(214ص، 2، جق1443، ابن سینا)وجدانی و ذهنی خود

فقط مفهوم و تصویری از معلوم پیش عالم حاضر  ،یعنی علمی که واقعیت معلوم پیش عالم حاضر نیست ،علم حصولی .ب

؛  ابن 214، ص ق1444طباطبایی، )درخت و اشیاء دیگر ،آسمان ،مانند علم نفس به موجودات خارجی از قبیل زمین ،است

 1(.1۶۶، ص1334سینا، 

و العلم لیس الا حضور الوجود بلا غشاوة وکل ادراک فحصوله بضرب من التجرید » :گوید میچنین  رهبا  این درملاصدرا 

  .«لذاتها فکل صورة هی أشد برائۀ من المادة فهى أصح حضورة .عن المادة و غواشیها

 .شود میعلم حضوری دریافت با  ،از تقسیمات وجود است و وجود که مقسم علت و معلول است ،علت و معلول

زیرا موجود خود اصل اول  ،توسط چیزی غیر از اسم شرح داد توان میموجود را ن :گوید می باره  این در الرئیس شیخ

 .شود میبلکه صورت آن بدون واسطه وارد ذهن  ،شرح داد توان میپس خود آن را ن ،گونه شرحی استهر

کن تعریفه لأنه بسیط و لا شیئی أعرف منه و لا یمکن تصوره لا یم ،الوجود» :گوید میچنین  باره  این درالمتألهین نیز صدر

اما فی الوجود  .فی غیر الوجود فهذا یجری ،لأن تصور الشئ عبارة عن حصول معناه وانتقاله من حد العین الى حد الذهن

 .(34، ص1332ملاصدرا، )«شاهدة والعیان دون الحد والبرهانفلا یمکن ذلک الا بصریح الم

علم به نفس از نوع علم  ،صدرالمتألهین و الرئیس شیخ نظر از .باشد میآن  و افعالنفس  ،علت و معلول های هنمونیکی از  

تا آنکه به وجود ذهنی موجود شده و با علم  ،چیزی از سنخ مفاهیم و یا ماهیت نیست ،یعنی واقعیت نفس ،حضوری است

اندیشه حصولی و مفاهیمی که توسط نفس انسانی پدید خود را قبل از  و فعلبلکه انسان خود  ،حصولی فهمیده شود

  .شناسد می، آید می

 

 

 

 

 

                                                             
 .«حضور المعلوم للعالم اما بماهیته و هو العلم الحصولی اوبوجوده و هو العلم الحضوری»  
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به دست  ،تصور علیت اءمنشو ملاصدرا را در باب  سینا ابن های دیدگاهنظریات و  توان می ،حال با توجه به نکات مذبور

 :دآور

 سینا ابندیدگاه . 3-1-1

تعاقب آن دو را  را در کنار یکدیگر دید و ءدو شی توان یمفقط  ،از طرفی معتقد است که با حس و تجربه الرئیس شیخ

 .شود میحس ادراک ن است که هرگز با ءضروری بین دو شی بلکه علیت رابطه واقعی و ،اما علت این نیست .درک کرد

ن احدهما سببا و اما الحس فلا یؤدی الا الى الموافاة ولیس اذا توافی شئیان وجب أن یکو» :گوید می باره  این در الرئیس شیخ

 (.214ق، ص1444ابن سینا،)«للآخر

 :کند میبر غیر محسوس بودن علیت را در قالب شکل دوم چنین تقریر  سینا ابناستدلال  ،الله جوادی آملی تآی

عهده پس علیت را حس بر .تأمین ربط ضروری نیست دار عهده ،ربط ضروری است و حس ،بین علت و معلول ،در علیت

 .شود میک آن به حس حاصل نو ادرا گیرد نمی

 تنها واجد استعداد ابتداذهن در  ،ایشان نظر از .شود میمعتقد است که ادراک نفس از حس شروع  سینا ابن ،از سوی دیگر

و از آنجا  شود میادراک از مرحله حس آغاز و آنگاه وارد مرحله خیال  ،ادراک است و هیچ صورتی در آن موجود نیست

 .آیند میپدید  ،تجرید لیات و معقولات توسط عقل با عملک ترتیب  این  به .رسد میتا به عقل  شود می ،وارد مرحله وهم

گرفته است و با هر  یرا پوسته و قشرهای گویا صورت مغزی است که آن ،نوع تقشیر است سینا ابنالبته تجرید از دیدگاه 

معقول گردیده  ،دیگر  عبارت  به ،آمده  دست  بهد افتاده تا مغز خالص و مجر ای پوستهاز مراحل ادراک  ای مرحله

 .(411ص ،131۶ آملی، جوادی)است

 گرایان پنداشتند و نه عقل که حس گونه آن ،نه حس است ،تصور علیت اءمنش ،الرئیس شیخگفت از دیدگاه  توان میحال 

کما بیان کرده و رگان از متأخرین حکه بز گونه همان ،بلکه علم حضوری است ،معتقدند گرایان عقلکه  گونه آن ،باشد می

 .اند دادهتوضیح 

 دیدگاه ملاصدرا. 3-1-2

 ،تراکم حسی یعنی اجتماع و ،، مسبوق به صور حسیه هستندو معقولاتصدرالمتألهین نیز از طرفی معتقد است که کلیات 

 .کند میتصدیقی، مستعد و آماده  و بدیهیاتنفس را برای پیدایش بدیهیات تصوری 

فان الحواس المختلفۀ الالات کاالجواسیس المختلفۀ الأخبار عن النواحی یعد النفس » :گوید میچنین  باره  این درا ملاصدر

فبذلک ینتفع النفس بالحس ثم یعدها ذلک لحصول تلک . .للاطلاع بتلک الصور العقلیۀ المجردة ولاحساسات الجزئیۀ

ات و تصدیقات مکتسبۀ لانهایۀ ها ببعض و یتحصل من هناک تصورالتصورات الأولیۀ والتصدیقات الأولیۀ ثم یمتزج بعض

 .(331، ص3م، ج1131ملاصدرا، )«لها

تجرید  که قائل به الرئیس شیخبا دیدگاه  ،قائل به تئوری تعالی است و این نظریه ،صدرالمتألهین در باب مراحل ادراک ،البته

 ،خیال ،از حس ای مرتبهبلکه در هر  ،آید مییک صورت بالا ن ،در مراحل ادراک ،زیرا طبق تئوری تعالی ،تفاوت دارد ،است

است  ترتیب  این  بهپیدایش ادراک در ذهن  ،دیگر  بیان  به .شود می و ابداعخلق  ،وهم و عقل، صورتی متناسب با مرحله قبل

با صورت حسی ابداع  بعد در مرحله بالاتر یعنی در قوه خیال صورت متناسب ،آید میصورت حسی در نفس پدید  ابتداکه 

صورت عقلی  ،بعد در مرحله بالاتر یعنی در مرحله عقل ،باقی است صورت حسی در محل خود که حالی در ،شود می

که در مراحل  سینا ابنخلاف نظریه بر .(143، ص1334ملاصدرا، )گردد میو مماثل با صورت خیال ابداع  عقل بامتناسب 

 .گردد میو صورتی متناسب با مرحله قبل ابداع ن گردد میمعقول  یک صورت است که با عمل تجرید ،ادراک
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را فقط در  ها آنالمتألهین معتقد است که علت و معلول دو امر وجودی متقابل هستند که هر یک از صدر ،از سوی دیگر

ج هستند، موجب سنجش عقلی بین موجوداتی که در خار مقایسه و ،دیگر  عبارت  به .تعقل کرد توان میمقایسه با دیگری 

تصور علیت از دیدگاه  اءمنش ،ترتیب  این  به ،پس (.133، ص 1332ملاصدرا، ).پیدایش و انتزاع مفهوم علیت شده است

 .اند پنداشته گرایان عقلگرایان و  که حس گونه آنعقل،  نه حس و ،باشد حضوری میالمتألهین نیز علم صدر

 و ملاصدرا سینا ابنبین دیدگاه  مقایسه .3-2

که تعریف  بینیم می ،مقایسه کنیم -تصور علیت  اءو منشدرباره تعریف علت و معلول  _و ملاصدرا  سینا ابناگر بین دیدگاه 

اما  .است( علت تامه)ناظر به معنای خاص علت ،سینا ابنزیرا تعریف  ،باشد می تر جامع الرئیس شیخصدرالمتألهین از تعریف 

تامه غیر های علتو هم شامل  گیرد می، هم علت تامه را دربر«مایتوقف علیه وجود الشئ»عام آن  تعریف ملاصدرا به معنای

 دانش بلکه از دیدگاه هر دو ،شود میمشاهده ن نظر اختلافو ملاصدرا  سینا ابنبین  ،تصور علیت اءمنشاما در باب  .شود می

 .باشد می تصور علیت اءمنش ،حضوری

 بندی  جمع. 3-3

جنبه  صرفاًتعریف لفظی و شرح الاسم است که  ،اند دادهالمتألهین از علت و معلول ارائه و صدر لرئیسا شیختعریفی که  -1

نیاز به  تنها نهعام و بدیهی است که  ،طیاز مفاهیم بس ،زیرا مفهوم علت و معلول ،باشد مینی داشته و برای تذکر و تنبیه یتبی

 .باشد میمکن ملکه ارائه تعریف حقیقی از آن غیرب ،تعریف ندارد

بلکه بین علت و معلول  ،رابطه توالی و تعاقب باشد صرفاًد توان مین ،رابطه علت و معلول ،و ملاصدرا سینا ابناز دیدگاه  -2

فطری و  ،از طرف دیگر، تصور علیت .باشد میاست واقعی و ضروری که حس و تجربه قادر به ادراک آن ن ای رابطه

دانش حضوری  ،تصور علیت اءمنشبلکه  ،باشد مینیز ن اند پنداشته و غرباروپا  گرایان لعقکه  گونه آن ،خاصیت ذاتی عقل

و آنگاه در قالب مفهومی  شود میمقید دریافت  های هستیاز طریق علم حضوری به هستی مطلق و یا  ،یعنی علیت ،است

 .گردد میظاهر  ،حکایت از آن است دار عهدهکه 

 

 نمتکلمی نظریه  .4

یک شئ از  نیازی بیو علت  اند دانستهیعنی سابقه نیستی « حدوث»وابستگی و نیازمندی معلول به علت را  کملا ،متکلمین

اگر موجودی وجودش مسبوق به عدم بوده و نیستی بر  ها آن نظر از .اند دانستهیعنی دائمی بودن وجود را « قدم»علت را 

جودی ر موجودی فرض شود که همیشه بوده است، چنین مواما اگ ،نیازمند به علت است ،پیشی داشته باشد اش هستی

 .(1۶-14 ، صق1441ی، تفتازان) از علت است نیاز بیمستقل و 

 :از ندعبارته تقسیم کرده است که به چهار گرو باره  این درعقیده  نظر ازملاصدرا متکلمان را 

 ،دانند میگروهی که حدوث را علت تامه نیازمندی معلول به علت  -1

 ،نه علت تامه دانند میعلت ( شطر)که حدوث را جزء ای دهع -2

 ،پذیرند میشرط علت  عنوان بها اما حدوث ر ،دانند میگروهی که علت اصلی نیازمندی معلول به علت را امکان  -3

 .اند کرده انکار ،فطری است یاستحاله ترجح بلامرجح را که امر ،ای قانون عده -4
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  سینا ابنیدگاه د .4-1

؟ تا زمان ملاصدرا بر اصالت ماهیت مبتنی سش که مناط نیازمندی به علت چیستبه این پر شده  داده های پاسخ بیشتر

مطهری، )است آیا نیاز معلول به علت به سبب حدوث آن است یا امکان آن؟ شده  طرح گونه این سؤالبدین سبب که  ،است

معتقد به  الرئیس شیخبایستی به این نکته توجه کنیم که آیا  ،اسین ابنپیش از بیان نظریه  رو این از (.1۶، ص3، ج 1333

 ؟باشد مییا اینکه معتقد به اصالت ماهیت  ؟اصالت وجود است

ش استفاده های بحثولی از برخی عبارات و  ،مستقل عنوان نشده است طور بهشیخ  های کتابدر  اگرچهاصالت وجود 

 .داند میت را اعتباری که ایشان وجود را اصیل دانسته و ماهی شود می

 :زیر است های عبارتآن عبارات  ازجمله

 المبادی هو بحث عن لو احق هذالموضوع الموجود بما هو موجود والنظر فی ،موضوع العلم المعروف بما بعد الطبیعۀ» -1

جود فلذلک نبحث عن السبب فالمبدأ هو مبدأ لبعض المو .انما المبدأ للوجود المعلول.. . ثم المبدأ لیس مبدأ للوجود کله.. .

 (.211، ص1311ابن سینا، )«الأول یفیض عنه کل وجود معلول بما هو موجود معلول

إن .. .» :این عبارت است ،که علاوه بر اصالت وجود به وحدت تشکیکی وجود نیز اشاره دارد یهای عبارتیکی از  -2

وانما تختلف ماهیات الاشیاء التی تنال  ،والضعف .فبالتأکدالوجود فی ذوات الوجود غیر مختلف بالنوع بل ان کان اختلاف 

 .«لفرس بالنوع لاجل ماهیته لاوجودهالوجود بالنوع وما یلبسها من الوجود غیر مختلف النوع فان الانسان یخالف ا

وجود حمل  عبارات را بر اعتباری بودن گونه اینکه  را این عبارت را نقل کرده و کسانی ،صدرالمتألهین نیز در اسفار

حیث حملوا هذه  ،وما اکثر ما ذلت اقدام المتأخرین» :گوید میچنین  باره  این درایشان  .، نکوهش کرده استاند کرده

 .«فقد حرفوا لکلم عن مواضعها. .. العبارات وأمثالها الموروثۀ من الشیخ الرئیس واترابه وأتباعه على اعتباریۀ الوجود

پاسخ به  منظور بهاین است که حکما بحث مناط احتیاج به علت را  ،د به آن توجه کنیمدیگر که در اینجا بای ای نکته

 ،مناط احتیاج به علت اند گفته رو این از .اند کردهمطرح « حدوث زمانی جهان»درباره  ها آناشکالات متکلمان و ابطال نظریه 

ضروره وجود و  به معنای سلب ،شود میوی نیز تعبیر امکان ذاتی که از آن به امکان ماه .نه حدوث زمانی ،امکان ذاتی است

نسبۀ الماهیۀ إلى الوجود ان یکون بحیث یجوز لها الإتصاف بالوجود و » :گوید الرئیس شیخچنانچه . یت استعدم از ماه

بالذات و هی ثم أن هذه النسبۀ لذات الماهیۀ « ممکنۀ الوجود»فهذه الماهیۀ هی التی یقال لها ،یجوز أن لا یکون لها الوجود

فی الوجود او معتبرة معدومۀ فانها فی  ات سواء کانت تلک الماهیۀ معتبرةمن مقتضى الذات و واجبۀ أن یکون مقتضى الذ

، 1311ابن سینا، )«کل واحدة من الحالتین المعتبر تین مقتضیۀ لهذه النسبۀ التی تسمى الامکان لا تفارقها ولا توجد خالیۀ عنها

 (.211ص 

معیار علیت  عنوان بهامکان ماهوی را که به اصالت ماهیت سازگار است،  الرئیس شیخ .بپردازیم سینا ابنن دیدگاه حال به بیا

از آن جهت که  ،ایشان هر چیزی که از ماهیت و وجود تشکیل شده است نظر ازیعنی  ،و معلولیت معرفی کرده است

که ذاتش عین وجود  اما موجودی .نیازمند به علت است ،یعنی نسبتش به وجود و عدم مساوی است ،ماهیتش ممکن است

 .از علت است نیاز بی ،و واقعیت است و حقیقتش مؤلف از وجود و ماهیت نیست

دهما علۀ والآخر معلول و کان معۀ فی الوجود الا ان حوا ،اذا وجدنا شیئین...» :گوید میچنین  باره  این در الرئیس شیخ

علمنا أن ما یتعلق  ،والآخر فی ذاته ممکن الوجود و عرفنا حقیقۀ کل واحد منهما من خواصهاحدهما فی ذاته واجب الوجود 

 (.11۶، ص 1311ابن سینا،)«لۀعبه طبیعۀ الامکان هو معلول و ان الآخر هو 
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 ،استهر چیزی که دارای ماهیت »یعنی ، «کل ذی ماهیۀ فهو معلول» :کند میچنین بیان  یرا در عبارت دیگر مسئله سینا ابن

 (.223، ص13۶2ابن سینا، )«نیاز به علت دارد

 :مرکب از دو مقدمه است ،اش نظریهبر اثبات  سینا ابندلیل 

ماهیت در ذات : گوید میو عدم مساوی است که نام این تساوی را امکان گذاشته است و  وجود بانسبتش  ،هر ماهیتی .الف

 1.(213، ص1311ابن سینا، )!ذاتی ماهیت است امکان لازم: گوید میالوجود است یا اینکه  خود ممکن

عقلا محال است بدون  ،اگر بخواهد به یک طرف مخصوص متمایل شود ،هر چیزی که نسبتش با دو چیز مساوی است .ب

 .مرجح به آن طرف متمایل شود

 .است( علت)هر ماهیت ممکنی نیازمند به مرجح :نتیجه

لممکن الوجود باعتبار ذاته فوجوده و عدمه بعلۀ و ذلک انه لا یخلو اما ان یکون وا» :گوید میچنین  باره  این در الرئیس شیخ

کل واحد من الوجود والعدم یحصل له عن غیره اولا عن غیره فان کان عن غیره فالغیر هو العلۀ و ان کان لا یحصل عن 

 فیه لاتکفی کان وان - غیرواجب فرض قد و–غیره فاما ان تکفی فیه ماهیته بالانفراد فیکون ذلک الامر واجب الماهیۀ لذاته 

 .«علۀ فهو ،الیها یضاف امر بل ماهیته

 دیدگاه ملاصدرا .4-2

 :لازم است به نکات زیر توجه کنیم ،پیش از بیان دیدگاه صدرالمتألهین

را، ملاصد)شود میتزاع مفهومی است اعتباری که از حدود وجود ان ،ملاصدرا وجود اصیل است و ماهیت نظر از -1

 (.33، ص 1م، ج 1131

 اگرچه .شناسی و فلسفی قرار داده است مهم را در صدر مباحث جهان مسئلهنخستین شخصیتی است که این  ،صدرالمتألهین

و  مسئلهکه به  خوریم برمی یهای فقرهکه اشاره کردیم، به  گونه همان الرئیس شیخپیشینیان مانند فارابی و  های کتابدر 

 خوبی به اختلاف این .است سازگاردیگری نیز هستند که با اصالت ماهیت  های فقرهاما  .است کرده  اشاره ،اصالت وجود

 .است نبوده زمان آن در ،جاری و مطرح مسئله ،وجود اصالت مسئله که دهد می نشان را واقعیت این

 دانسته میجود را حقیقت اعتباری به اصالت ماهیت معتقد بوده و و اش فلسفی های بحثالبته صدرالمتألهین نیز در اوایل 

 (.41ص ،2ج، م1131ملاصدرا،)اصالت وجود بر او هویدا شده استتقدم و  ،آخر عمرشاما در ایام  .است

 .حقیقت واحده مشککه است ،ألهینصدرالمت نظر ازوجود  -2

 :گوید می باره  این درملاصدرا 

 تنها نهیکسان در تمام اشیاء وجود دارد و موارد ظهور او  یک واقعیتی است که نه جنس دارد و نه فصل و به نحو ،وجود

 باموارد وجود در همان زمان و  ،است ها آنعین ذات  ها آنو هویات  ندارند هم بابلکه از جهت هویاتشان تفاوتی  ،ذاتاً

 .تندکامل و ناقص بودن و قوی و ضعیف بودن متفاوت هس ،دیگر از جهت تقدم و تأخرهم با ذات و طبیعت همان

 (31، 1،ج1134ملاصدرا، )

 :شود میدیگر به دو نوع تقسیم  از جهتیملاصدرا  نظر ازوجود  -3

و وجود معلول  داند میوجود مستقل و غنی  صدرالمتألهین وجود علت را .رابط و فقیر وجود باوجود مستقل و غنی  .الف

 .داند میرا وجود ربطی و فقیر 

 

                                                             
 .امکان لازم للماهیه لذاته 1 
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معیار  ،وحدت تشکیکی وجود و تقسیم وجود به وجود مستقل و رابط ،بنای اصالت وجودصدرالمتألهین بر م ،ترتیب  این  به

تبیین  .و محتاج به علت است رفقی ذاتاًیعنی معلول بدان جهت نیاز به علت دارد که  ،داند مینیاز به علت را فقر وجودی 

 :گرفت در نظر توان میو گونه رابطه علت و معلول را بر د .نیاز به بررسی رابطه علت و معلول دارد ،مسئله

 .از نوع اضافه مقولی است ها آناضافه بین  ،دیگر  عبارت  به ،ذاتی است که دارای نیاز به علت است ،معلول -1

 ،دیگر  بیان  به .بلکه معلول عین نیاز و حاجت به علت است ،معلول ذاتی نیست که دارای نیاز و حاجت به علت باشد -2

 ،صدرالمتألهین رابطه بین علت و معلول از نوع اضافه اشراقی است که تبیین آن نظر از .افه اشراقی استاض ها آناضافه بین 

 .باشد میمنوط به کاوش پیرامون مجعول و متعلق جعل 

 عنوان بهآن چیزی که  ،دیگر  بیان  به؟ کند می ءکه علت به معلول چه چیزی عطا شود میاین پرسش مطرح  ،در بحث جعل

 ؟چیست ،شود میمفاض و معطی از آن نام برده  ،مجعول ،اثر علت

 :از ندعبارتسه نظریه ابراز شده است که  ،این باره از سوی حکمای مسلمان در

 .هستند سینا ابنمانند فارابی و  ،مشهور و جمهور مشائین ،این نظریه طرفداران :وجود -1

 ماهیت به وجود اتصاف -2

 :گوید هستند، چنانچه ملاصدرا این نظریه منسوب به مشائین متأخر

وفسره المتأخرون بالموجودیۀ  ،الى أن الأثر الاول للجاعل هو الموجود المعلول -کماهو المشهور-المشائین ذهبوا  فجمهور»

 (.313، ص1، ج م1134ملاصدرا، )«ای اتصاف ماهیۀ المعلول بالوجود

 .این نظریه حکمای اشراقی هستند طرفداران :ماهیت -3

 باره  این درایشان  .وجود دانسته است حقیقی علت را موافق با مشهور است و اثر -جعل  - مسئلهألهین در این صدرالمت

واما الماهیت فهی لیست سببۀ للحاجۀ إلى العلۀ ولا هی ایضا مجعولۀ متعلقۀ بالجاعل و لا موجودة بذاتها الا » :گوید می

 .«وجود الشئ لا ما هیته و لاشئ آخر یره هوفبقى أن المتعلق بغ ،بالعرض و بتبعیۀ الوجودات

عین واقعیت خارجی است و در  ،برد که مجعول یعنی فعل فاعل به این نکته پی می ،صدرالمتالهین از تحلیل مورد جعل

در  ،نتیجه امتیاز و تفاوتی بین حاجت و محتاج نیست و این بدان معنا است که وجودات امکانی که نیازمند به علت هستند

اضافه بین علت و معلول اضافه اشراقی بوده و وجود معلول عین ارتباط به  ،دیگر  عبارت  بهباشند،  قعیت خود محتاج میوا

 . باشد میعلت 

کما الحاجۀ الماهیات الى علۀ وجوداتها من حیث فی ذاتها متساویۀ النسبۀ إلى » :گوید میچنین  باره  این درصدرالمتالهین 

 .لک حاجۀ الوجود الى العلۀ و تقومه بها من حیث کونه بذاته و هویته وجودا ضعیفا تعلقیا ظلیافکذ... الوجود والعدم

هذا شدید الوضوح فیما علیه سلوکنا من کون استناد  و ...والمستفاد من العلۀ نفسه الضعیفۀ لاکونه متصفا بالحدوث او لقدم

فنفس الوجود مرتبط إلى الفاعل و ارتباطه  .من جهۀ ماهیتهالممکن إلى الجاعل من جهۀ وجوده الذی یتقوم بوجود فاعله لا

 .«الى الفاعل مقوم له الى لایتصور بدونه والا لم یکن الوجود هذا الوجود

 بر ،زمانی جایز است که محمول ذاتی موضوع خود نباشد ،پرسش از علت حکم ،اشاره کردیم ،پیش از این در مقدمه بحث

یم از علت احتیاج معلول به علت توان میاما ن ،که نیاز معلول به علت عین ذات معلول استطبق نظریه ملاصدرا  ،این اساس

کنیم و بگوییم با کدامین ملاک معلول به وجود آمد؟ در نتیجه احتیاج معلول به علت بدیهی بوده و نیاز به دلیل  سؤال

 .رالمتألهینعلیت از دیدگاه صد خود دلیل دیگری است بر بداهت اصل ،این مطلب .ندارد
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که در آن، معلول از وجود رابط بودن هم  دهد میارجاع « تشأن»علیت را به  ،در نهایت ،ملاصدرا در تحلیل بحث علیت

و وجود حق تعالی است و وجود ماسوای او مجازی بوده  ،یعنی وجود حقیقی ،آید میدر «نمود»به « بود»و از  کند میتنزل 

 .باشد میشأنی از شئون وجود او 

فظهر وجود المعلول فی حد نفسه ناقص الهویۀ مرتبط الذات بموجده تعلقى الکون » :گوید میچنین  باره  این درلاصدرا م

ل و هو الأص.. .فهو الحقیقۀ والباقی شئونه.. .فکل وجود سوى الواحد الحق تعالى لمعۀ من المعات ذاته وجه من وجوهه .به

 .«وما عداه ظهوراته و تجلیاته

همانا ارجاع  ،در بحث علت و معلول -صدرالمتالهین -ابتکار وی  :گوید میجوادی آملی در شرح این مطلب چنین الله  آیت

، زیرا آید میو در «نمود»به « وجود»و از  کند میعلیت به تشان است که معلول در این نوآوری از وجود رابط بودن هم تنزل 

صادر مطرح  عنوان بهآنگاه معلول که تاکنون  ،یابد و ترقی می تعالی ،حقیقت وجود از وحدت تشکیکی به وحدت شخصی

ظاهر  عنوان بهالآن  ،شد مصدر، معرفی می عنوان  بهو واجب که تاکنون  شود میمظهر شناخته  عنوان بههم اکنون  ،شد می

جوادی آملی، )ماند چیزی نمی« نمود»است و برای جهان امکان جز  واجب وصمخص« بود» زیرا تمام  ،شود میشناخته 

 (.32ص ،1313

 و ملاصدرا سینا ابنمقایسه دیدگاه  .4-3

امکان ماهوی است و صدرالمتالهین معتقد است که  ،معتقد است که معیار احتیاج معلول به علت الرئیس شیخ ،بیان کردیم

ت و تفصیل در حکمت نظریه امکان فقری گرچه از سوی صدرالمتالهین با صراح .امکان فقری است ،معیار احتیاج به علت

عبارات دو عبارت زیر  آن ازجمله .اشاره دارد مسئلهنیز به این  الرئیس شیخاما برخی از عبارات  .متعالیه بیان شده است

 :است

والمقوم  ،کما أن الاستغناء عن الغیر مقوم لواجب الوجود بذاته ،الوجود المستفاد من الغیر کونه متعلق بالغیر هو مقوم له» -1

چه  ؛مقوم اوست ،نیاز و تعلق به غیر -وجود معلول-یعنی وجود مستفاد از غیر  ،«اذ هو ذاتی له ،لا یجوز أن یفارقه للشئ

د مفارقت توان میاز آن دو ن ،نیاز و استغنای که مقوم این دو گونه وجود است .مقوم واجب است ،اینکه استغتای از غیر

 (.21۶، ص1311ابن سینا،)«باشد می ها آنزیرا ذاتی  ،نماید

و اما ان یکون مستغنیا عنه فیکون ذلک مقوما له  ،الوجود إما أن یکون محتاج الى الغیر فیکون حاجته إلى الغیر مقومأ له» -2

کما أنه لا یصح أن یوجد الوجود المستغنی محتاجا و الا قوم بغیره و بدل  ،و لا یصح أن یوجد الوجود المحتاج غیر محتاج

مقوم ذات آن است و یا مستغنی از غیر است که  ،یا محتاج به غیر است که در این صورت نیاز به غیروجود  ،«حقیقتهما

ته و به نیازمند گش ،یا وجود مستغنی. غیر محتاج شود ،هرگز ممکن نیست وجود محتاج ،بنابراین .باشد میاستغنا مقوم آن 

 (.123، ص1333ابن سینا، )«د شددر این صورت حقیقت آن دو مبدل خواه زیرا ،غیر خود قائم شود

هر عاقلی لبیبی که از : گوید میایشان بعد از نقل عبارات شیخ  .صدرالمتالهین نیز این عبارات را در اسفار نقل کرده است

یابد که جمیع  بوعلی درمیاز سخن  ،شود میاین لطایف را که از این پس بر آن برهان اقامه  ،قوه حدس برخوردار باشد

 ها آنبه این معنا که  ،دارای امکان فقری هستند ،نهفته است ها آنمکانی از آن جهت که احتیاج و نیاز در ذات وجودهای ا

 .باشند بلکه عین احتیاج و ارتباط به غیر می ،شئ نیستند که دارای احتیاج به غیر باشند
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ان العاقل البیب بقوة الحدس یفهم من کلامه ما نحن بصدد إقامۀ البرهان علیه : اقول.. .»:عبارت صدرالمتالهین چنین است

من أن جمیع الوجودات الإمکانیۀ والإنبات الارتباطات التعلقیۀ، اعتبارات وشئون للوجود الواجبی واشعۀ  ،حیث یحین حینه

لأن التابعیۀ والتعلق  ؛فصلۀ و انیات مستقلۀوظلال للنور القیومى لا استقلال لها بحسب الهویۀ و لیمکن ملاحظتها ذوات من

 .«لغیر والفقر والحاجۀ عین حقایقهابا

مقبول و  آن رابلکه  ،وارد نکرده است الرئیس شیخای بر نظریه  اشکال و خدشه ،که صدرالمتألهین بینیم می ،از سوی دیگر

هوی با نظریه فقر وجودی یکی است؛ یعنی این است که نتیجه نظریه امکان ما مسئلهشاید دلیل این  ... داند میمسلم 

تنافی وجود ندارد  طبق نظریه فقر وجودی نیز ،قدم زمانی با معلولیت منافات ندارد ،همانطوری که طبق نظریه امکان ماهوی

ز طبق نظریه فقر وجودی نی ،دلیل و معیار احتیاج به علت است ،که طبق نظریه امکان ماهوی ماهیت داشتن گونه همانو نیز 

هر دو با استفاده از  الرئیس شیخصدرالمتالهین و  بینیم میست که رو این از .دلیل بر فقر وجودی معلول است ،ماهیت داشتن

 .اند کردهبر احتیاج ممکن به علت استدلال  ،تساوی نسبت ماهیت به وجود و عدم و قاعدة ترجح بلامرجح

 بندی  جمع. 4-4

 ،شیخ ،اما در نهایت .ای به امکان فقری دارد اشاره الرئیس شیخچه برخی از عبارات گر ،در بحث معیار علیت و معلولیت

د معلول بودن همه ممکنات را توان مینظریه امکان ماهوی فقط  .کند میمعیار معلولیت معرفی  عنوان بهامکان ماهوی را 

 .دیگر قاصر استنسبت به بعضی  ها آن از اثبات کند و از ارائه معیاری برای تشخیص علیت بعضی

امکان  ،اما صدرالمتألهین بر مبنای اصالت وجود و تشکیکی بودن مراتب وجود و تقسیم وجود به وجود رابط و مستقل

 علت از تر ضعیفگفت که هر معلولی  توان میاساس نظریه فقر وجودی بر .معیار معلولیت دانسته است عنوان بهفقری را 

 ،ضعف مرتبه وجود نسبت به موجود دیگر است و معیار علت بودن ،بودن معلول معیار یعنی ،است خودش ایجادکننده

که  رسد میسرانجام به این نتیجه  ،صدرالمتألهین در تحلیل مورد جعل. قوت و شدت مرتبه وجود نسبت به معلول است

 ،در نهایت هر موجودی ،بنابراین .و متفاوت از وجود علت موجده خود باشد نیست منحاز ذاتاًوجود معلول واقعیتی که 

 .منبع هستی اوست و بقیه همه ظهورات و تجلیات او هستند ،شأنی از شئون وجود حق تعالی و وجهی از وجوه اوست

 

 ضرورت علی و معلولی  .3

فاعل به تنهایی است و علت تامه  ها، علت تامه برخی از معلول .علت تامه است ،علتی که اصل علیت ناظر به آن است

 (.143ص  ،1334 ملاصدرا،)قابل و غایت است ،مجموع فاعل ،گربرخی دی

پیش از این اشاره شد که ماهیت ممکن به لحاظ اینکه نسبتش به وجود و عدم مساوی است، ترجح جانب وجود یا عدم 

 .گویند میمستند به امر دیگری است که به آن علت  ،برای آن

؟ آیا علت وجود یا عدم باید ابتدا ضرورت باشد باید در حد ،یا عدمبحث در این است که آیا ترجیح جانب وجود  ،اکنون

معدوم کند، یا نه برای موجود یا معدوم شدن ماهیت فقط کافی است که  یاضرورت دهد و سپس آن را موجود  ،به ماهیت

 لازم نیست به حد ضرورت برسد؟ ماهیت از حد تساوی خارج گردد و
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 تعریف ضرورت

 :یکی از چهار حال را داراست عقلاً ،بسنجیم وجود باهر مفهومی را 

 ،وجود برای آن ضروری است -1

 ،یعنی عدم برای آن ضروری است ،سبب وجود از آن ضروری است -2

 ،نه عدم ،نه وجود برای آن ضروری است -3

 .هم عدم ،هم وجود برای آن ضروری است -4

 .گویند میممتنع  ،مفهومی را که عدم برای آن ضروری است .ندگوی می واجب ،مفهومی را که وجود برای آن ضروری است

اما مفهومی که هم وجود برای آن ضروری  .گویند میممکن  ،ود برای آن ضروری است و نه عدموج نهمفهومی را که 

 ،باشدهم باید موجود  ،در آن واحد ،زیرا تحقق چنین مفهومی مستلزم اجتماع نقیضین است ،وجود ندارد ،هم عدم ،باشد

، 1ج م، 1131ملاصدرا،)است چون عدم برای آن ضروری ،چون وجود برای آن ضروری است و هم باید معدوم باشد

 (.33ص  ق،1444طباطبایی،  ؛231ص  ،1311سینا،  ؛ ابن1۶1ص

مفهوم  .ضروری است و یا عدم برای آن وجود یامفهومی است که  ،مقصود از ضرورت در این بحث ترتیب  این  به

گونه تعریفی در این باب جز شرح پس هر .بندد نقش میای در ذهن  و بدون هیچ واسطه باشد میاز مفاهیم اولیه  ،تضرور

 .بود اسم چیزی دیگری نخواهد

 ااولی اترتسم معانیها فی النفس ارتسام ،ان الوجود والشئ والضروری» :گوید میچنین  باره  این دربوعلی سینا  الرئیس شیخ

فانه کما فی باب التصدیق مبادی اولیۀ یقع التصدیق  ،ی الارتسام مما یحتاج ان یجلب باشیاء اعرف منهاولیس ذلک کما ف

هی مبادی التصور هی متصورة بذاتها وان اریدان یدل علیها لم یکن  .کذلک فی التصورات اشیاء ... هاببذاتها و تعبیرها بسب

 (.211ص ، 1334ابن سینا، )«...م او علامۀبل تنبیه بالبال باس ،ذلک بالحقیقۀ تقریبا المجهول

 ،مثلاً .اند به تعریفات دوری دچار شده ،تعریف حقیقی از این مفاهیم به دست دهند اند کردهکسانی که سعی  ،رو این از

را و محال « ما فرض عدمه محال»یا « مایلزم من فرض عدمه محال»و واجب را به  اند کردهتعریف  ،«مالا یمتنع»ممکن را به 

 .همه دوری هستند ،«وجوب»خذ شده است و در تعریف محال أ ،محال ،که در تعریف واجب« مایجب أن لا یکون»به 

 ،ولو لفظی ذکر شود ،اگر بناست تعریفی ،بنابراین .تراند از همه روشن «وجوب»و « ضرورت»مذکور،  البته در بین مفاهیم

واجب چیزی »: گفته شود یعنی ،مفاهیم دیگر تعریف شوند ،آناساس محور قرار داده شود و بر ،بهتر است و ضرورت

است که وجود برای آن ضروری است و ممتنع چیزی است که عدم برای آن ضروری است و ممکن چیزی است که نه 

 .«نه عدم ،وجود برای آن ضرورت است

 اقسام ضرورت .3-1

 ضرورت ذاتی .3-1-1

دارای صفت موجودیت به نحو ضرورت باشد و این ضرورت هم ناشی از  موجودی عبارت است از اینکه ،ضرورت ذاتی

مثل ضرورت وجود برای ذات واجب  ،ناپذیر است انفکاک ،وجود از آن طوری باشد که ،غیر نباشد، بلکه خود این ذات

ش که نتواند در ذات خویبلکه وجود وی واجب است  ،وجود او نه از دیگری مستفاد است»: گوید سینا ابنچنانکه  ،تعالی

 (.۶، ص 1333ابن سینا، )که نبود
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 ضرورت غیری .3-1-2

ولی این ضرورت ناشی از غیر  ،دارد دی صفت موجودیت را به نحو ضرورتضرورت غیری عبارت است از اینکه موجو

که بل ،وجود ایشان نه ذاتی است»: مستفاد از واجب است ها آن مثل ضرورت وجود برای سایر موجودات که وجود ،است

لازمه  .ی که شاید که نبود و شاید که بودیعن ،نه واجبی ،صفت جایز است آن رامستعار و مستفاد است از اول حق و 

ناخواه ازلی و ابدی  خواه ،یعنی اگر موجودی به نحو ضرورت ذاتی موجود باشد ،ازلی و ابدی بودن است ،ضرورت ذاتی

 .بودن نیستازلی و ابدی  ،ولی لازمه ضرورت غیرى .خواهد بود

از دوام زمانی و عدم دوام  اند کردهفهم  ،مقصود از ازلی و عدم ازلی نه آن است که عوام :گوید میچنین  باره  این در سینا ابن

ه پس ازلی ب.. . من ذاته لذاته بذاته ،بلکه ذاتی است ،ازلی آن است که وجود وی را حاجت به فاعل نیست کهبل.. . زمانی

پس کل  ،بلکه مستفاد است ،چ موجودی نیست و غیر ازلی آن است که وجود وی نه ذاتی استحق هی ،جز ذات اول

 .«ات را رقم غیر ازلی بر سر استموجود

 ضرورت بالقیاس .3-1-3

ضرورت  ،دیگری خواهد بود، خواه یکی از آن دو ،باشد ءیش گاه یکی از دورورت بالقیاس عبارت است از اینکه هرض

شدنی  این است که آن دو از هم جدا ء، ضرورت بالقیاس بین دو شیدیگر  عبارت به .رفته باشد یا نهخود را از دیگری گ

ولی دیگری  ،د به تنهایی موجود شودتوان میشدن است و  یا یکی قابل جدا .نیستند شدنی نیستند، حال هر دو از هم جدا

ورت و ضر -علت آن موجود است ضرورتا ،اشداگر معلول موجود ب -ضرورت علت در مقایسه با معلولش  مانند ،نه

و مانند ضرورت  -ضرورتا  ،موجود است معلول آن ،اگر علت تامه شئ موجود باشد -اش  معلول در مقایسه با علت تامه

و اگر بنوت ضرورتا موجود است « بنوت»آنگاه  ،اگر ابوت موجود باشد -دیگری  وجود بایکی از دو متضایف در مقایسه 

 .ت موجود استابو ،باشد

ملاک ضرورت بالقیاس این است که هرگاه  ،(32تا، ص  ملاصدرا، بی) و ملاصدرا( 41، ص1334ابن سینا، ) سینا ابنبه نظر 

نسبت به هم واجب این دو شئ  ،یا هر دو معلول علت واحدی بودند ،بین دو شئ رابطه علیت و معلولیت برقرار بود

 .هستندبالقیاس 

 قانون ضرورت .3-2

یعنی  ،همانطوری که وجودبخش است، ضرورت بخش هم هست ،شیخ الرئیس و صدرالمتالهین معتقدند که علت تامه

ممتنع  ابتداکه ممکن  شود مینبودن علت تامه سبب  چنین هم، کند میممکن را واجب و سپس آن را موجود  ابتداعلت تامه 

جب لم یوجد و الشئ مالم ی»: کنند چنین بیان می آن راه و را قانون ضرورت نامید مسئلهحکماء این  .و سپس معدوم شود

معدوم  ،و تا ممتنع نشود شود میموجود ن ،یعنی هر چیزی تا واجب نشود، (143ص ،1334ملاصدرا، )،«مالم یمتنع لم یعدم

 .شود مین

د وصف در رتبه سابق نتوا میچگونه  ،آورد که اگر وجوب وصف وجود است به دنبال می این پرسش را ،البته قانون مذبور

پس موصوف وجوب قبل از تحقق آن چیست  ،د مقدم بر موصوف باشدتوان مینسبت به موصوف قرار گیرد و اگر صفت ن

 ؟گردد میامر سومی است که قبل از وجود معلول متصف به وجوب  ،و آیا بین علت و معلول
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 ،وجوبی که سابق بر وجود معلول است: گویند میاین است که  دهند میو ملاصدرا از پرسش فوق  سینا ابنپاسخی که 

و به لحاظ ربط و پیوندی که بین علت و  شود میبلکه وصف علت بوده و از وجود علت انتزاع  ،باشد میوصف معلول ن

معلول مادام که وجوب : شود میو گفته  شده  دادهبه معلول استناد  ،از باب وصف به حال متعلق موصوف ،معلول است

 .یابد اب و وجوب و سپس ایجاد و وجود میایج ابتداشئ بعد از نیاز به فاعل  شود میو یا گفته  ،شود میوجود نم ،نیابد

، هر ممکنی ضرورت دیگر  عبارت به ،کند میموجود  آن رامدعا این است که علت تامه ابتدا ممکن را واجب و سپس 

مقایسه کنیم و  ،در مقام ذات و در خارج ،بین حکم ممکن ابتدابرای اثبات مدعا باید  .واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر است

 .بپردازیم باره  این درو صدرالمتالهین  الرئیس شیخآنگاه به بیان نظر و استدلال 

توجه کند و از دیگر  ءد به خود شیتوان میمقصود از تجرید این است که ذهن  .است تجریدذهن مهم یکی از کارهای 

را  یءاگر ش .را ها آندر نظر گیرد و نه عدم  ءرا با آن شی ها آنبا آن به کلی صرف نظر کند، نه وجود  همراه یا مرتبط ءاشیا

 ءدر این هنگام هر حکمی که بر شی. ایم گوییم فقط ذات، یا ماهیت، آن را در نظر گرفته میمورد توجه قرار دهیم،  گونه این

نظر از وجود و عدم هر  صرف آن رایعنی ذات  ،در نظر بگیریم گونه اینانسان را  مثلاً ،در مقام ذات یا ماهیت آن است

حکم امکان را  ،که ذات انسان نسبت به وجود و عدم بینیم می ،و عدم مقایسه کنیم باوجوددر نظر بگیریم و آن را  ،چیزی

 .یعنی نه ضروری است که موجود باشد و نه ضروری است که معدوم باشد ،دارد

نه وجود برای آن  ؟رج نیز شئ ممکن همین حکم را داردآیا در خا .مقام ذات به خارج معطوف کنیمحال نظر خود را از 

الذات همانطوری که در مقام ذات ممکن است در خارج نیز ممکن آیا ممکن ب ،دیگر  عبارت به .ضروری است و نه عدم

 .بود شته باشد، بلکه واجب یا ممتنع خواهدمحال است که حکم امکان را دا ،لذاتممکن با ،؟ یا اینکه در خارجباشد می

 سینا ابنیدگاه د .3-3

در حد ذات  ،پردازد که هر موجودی که در هستی خویش وابسته به غیر باشد به بیان این مطلب می ،در آغاز الرئیس شیخ

ز ناحیه علت به سرحد مادام که ا ،که ممکن الوجود کند میآنگاه با اقامه برهان اثبات  .ممکن الوجود خواهد بود ،خود

 .لذات واجب بالغیر خواهد بود، ممکن بادیگر  عبارت به .هرگز موجود نخواهد شد ،وجوب و ضرورت نرسیده

د حدر  ،هر موجودی که در هستی خویش وابسته به غیر باشد: گوید میدر مقام بیان و تحلیل قسمت اول بحث  سینا ابن

 :از ندعبارتاز سه حالت بیرون نیست که آن سه حالت به ترتیب  ،ه حقیقیهذات خود بر حسب فرض عقلی و به نحو منفصل

 .ممکن الوجود ،واجب الوجود ،ممتنع الوجود

امتناع وجود داشته  ،عقل نظر اززیرا چیزی که در حد ذات خویش  ،پذیر نیست از حیث تحقق خارجی امکان فرض نخست

بحث ما در مورد موجود وابسته  که حالی در .الذات باشد یا بالغیربااعم از اینکه وجودش  ،هرگز موجود نخواهد شد ،باشد

هرگز ممکن نیست  ،فرض دوم نیز صحیح نیست، زیرا در جای خود ثابت شده که آنچه واجب بالذات است .به غیر است

 .در هستی خویش وابسته به غیر باشد
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در حد ذات خود  ،ه به غیر استیعنی موجودی که در هستی خود وابست ،بنابراین فرض سوم متعین است 

 :در این باب چنین است الرئیس شیخعبارت  .است الوجود ممکن

لان ماهو واجب الوجود بغیره فوجوب وجوده تابع لنسبۀ ما و  ،وکل ماهو واجب الوجود بغیره فانه ممکن الوجود بذاته... »

او مقتضیۀ لامکان  ،أما أن یکون مقتضیا لوجوب الوجود ثم وجوب الوجود انما یتقرر فاعتبار الذات وحدها لایخلوا ...اضافۀ

لا یجوز أن یکون مقتضیۀ لا متناع الوجود لان کل ما امتنع وجوده بذاته لم یوجد ولا  و .الوجود او مقتضیۀ لامتناع الوجود

فبقى ان  .وده بغیرهاستحالۀ وجوب وج. واما یکون موجودا مقتضیا لوجوب الوجود فقد قلنا ان ما وجب وجوده بذاته .بغیره

وباعتبار قطع النسبۀ التی إلى ذلک الغیر  ،یکون باعتبار ذاته ممکن الوجود و باعتبار ایقاع النسبۀ الى ذلک الغیر واجب الوجود

 (.3۶3-3۶1ص، 13۶4ابن سینا، )«ممتنع الوجود

ابتدا ممکن را واجب و سپس آن را یعنی علت تامه  ،لذات واجب بالغیر استر بیان استدلال بر اینکه ممکن باد سینا ابن

کنیم  فرض می: گوید می ،ممتنع و سپس معدوم شود ابتداکه ممکن  شود میعدم علت تامه سبب  چنین هم ،کند میموجود 

 چون هنوز ممکن است و امکان هم سبب .واجب نکند و هنوز هم ممکن باشد آن راولی  ،که علت تامه شئ موجود باشد

به این معنا است که علت  س هنوز نیازمند به علت دیگری است غیر از علت تامه مفروض و اینپ ،احتیاج به علت است

 .باشد میست که تناقض است و محال ا تامه نباشد و این خلاف ،که تامه فرض شده بود ،مفروض

این علت هم معلول  ،فرضبنابر  .کنیم شد، زیرا به علت دوم نقل کلام میمستلزم این است که هرگز معلول موجود نبا ،اًثانی

پس هنوز هم نیاز به  .هنوز هم معلول ممکن است و امکان هم سبب احتیاج به علت است ،آن وجود باو  کند میرا واجب ن

هم معلول  باز ،نهایت علت باوجود بی .نهایت تا بی کند میبه همین ترتیب نیاز به علت ادامه پیدا  .علت دیگری است

موجود  ،معلول تا واجب نشود ،بنابراین. گز برآورده نخواهد شدعلت دیگری است و این نیاز هربه  موجود نیست و محتاج

با استدلال مشابه در ناحیه عدم  ،موجود کند آن راممکن نیست  ،تا علت معلول را واجب نکند دیگر  عبارت  بهو  شود مین

 .لول معدوم باشدممکن نیست مع. معلول را ممتنع نکند ،تا عدم علت شود مینیز ثابت 

فقد بان أن کل واجب الوجود بغیر فهو ممکن  .فصل فی أن مالم یجب لم یوجد» :در این باب چنین است سینا ابنعبارت 

جب الوجود بغیره لانه لایخلوا اما ان  فیکون کل ممکن الوجود بذاته فانه أن حصل وجوده کان ؛الوجود بذاته و هذا ینعکس

فبقى أن  .و محال أن لا یصح له وجود بالفعل والا کان ممتنع الوجود ؛ان لایصح له وجود بالفعل یصح له وجود بالفعل و اما

و مالم یجب وجوده فهو بعد ممکن الوجود لم  ؛فخیئذ اما ان یجب وجوده و اما ان لا یجب وجوده .یصح له وجود بالفعل

 .«لانه قد کان قبل الوجود والآن هو بحاله کما کان یتمیز وجوده عن عدمه ولا فرق بین هذه الحاله فیه والحاله الأولى

 دیدگاه ملاصدرا .3-4

پس از  .الذات استکه هر واجب بالغیرى ممکن ب کند میابتدا به این مطلب اشاره  الرئیس شیخصدرالمتألهین نیز مانند 

لت به حد وجوب و ضرورت دیگر مادام که از ناحیه ع امکانیماهیت ممکن یا هر موجود : گوید میاثبات این مطلب 

الزام  مادام که ترجیح خود را به حد ایجاب و ،علت نیز در مقام ترجیح وجود معلول ،شد هرگز موجود نخواهد ،نرسیده

 .باشد ایجاب طور بهد علت باشد که علیت آن توان میبلکه علت هنگامی  ،علت نخواهد بود ،نرساند

قاعده کلی و فراگیر  ،ضرورت علیت برای علت و وجوب معلولیت برای معلولکه  کند میملاصدرا به این نکته نیز اشاره 

فرقی که بین واجب و دیگر علل هست در این است که ضرورت و  اما ،شود میواجب الوجود نیز  تاست و شامل علی

ولی  ،باشد میعین ذات او بوده و بالغیر ن ،وجوب علیت برای واجب از آن جهت که واجب الوجود از جمیع جهات است

 .باشد میذات بوده و از ناحیه غیر جدای از  ،ضرورت علیت برای دیگر علل
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فقد صح إذن أن کل ماهیۀ ممکنۀ او کل وجود امکانی لا یتقرر ولا یوجد » :چنین است باره  این درعبارت صدرالمتألهین 

فکل علۀ واجبۀ  ،للمعلول ترجیحا ایجابیۀفلا یتصور کون العلۀ علۀ مالم یکن ترجیحها  ،مالم یجب تقرره و وجوده بعلته

والعلۀ الأولى کما هو واجب الوجود کذلک واجب العلیۀ فهو بما هو واجب الوجود  ،العلیۀ و کل معلول واجب الملولیۀ

الشئ مالم یجب لم »آنچه در مورد این قاعده  ،کند میصدرالمتألهین اضافه  (.13، ص1، جم1131ملاصدرا، )«...واجب العلیۀ

برای ذات ممکن  یه علت و مرجح تامحکه پیش از وجود از نا ،عبارت است از وجوب و ضرورت سابق ،رسیده« جدیو

 .گردد میثابت 

وجوب لاحق هنگامی  .نامند ق میحوجوب لا آن راوجوب دیگری عارض خواهد شد که  ،پس از اثبات وجوب سابق

 ،این نوع از وجوب و ضرورت را به حسب اصطلاح .به وجود خارجی متصف شده باشد ،که ماهیت شئ شود میعارض 

. یعنی وجود محمول برای موضوع در هنگام اتصاف موضوع به محمول ضروری است ،گویند می ضرورت بشرط المحمول

نع را دو که هر ممت طور همان.. . یکی سابق و دیگری لاحق: ممکن را دو وجوب در بر گرفته استهر موجودی  ،بنابراین

که این  ،شود میمتنع نم ،امتناع پیدا نکند ،تیزیرا تا ماهیت از ناحیۀ عل ،یکی از قبل و یکی از بعد: بر گرفته است امتناع در

 .کنیم به امتناع لاحق تعبیر میکه از این امتناع  ،ممتنع الوجود است ،هر ماهیت معدوم به شرط عدم .نامیم را امتناع سابق می

 .محفوف است ،پس، هر ممتنعی نیز به دو امتناع

 .بالغیر است وجوب و امتناع ،نسبت به ماهیت ،لاحق امتناع سابق و چنین هملاحق و  وجوب سابق و

بالغیر فکذلک وجوبه الاحق  ،ومما یجب أن یعلم أنه کما أن الوجوب السابق للمکن» : گوید می باره  این درصدرالمتالهین 

 (.223همان، ص )«الغیر اذا ارید من الممکن ماهیتهبو هکذا قیاس الامتناعین فی کونها جمیعا  ،ایضأ

 

 تلازم علت و معلول  .۶

نیاز  ،که در اتصاف به صفت وجوب واجبی است ،واجب ذاتی .گفتیم واجب یا واجب ذاتی است یا غیری یا بالقیاس قبلاً

اتصاف به صفت بر خلاف واجب غیری که در . کافی است به غیر ندارد و نفس ذات برای اتصاف به صفت وجوب

مقصود در وجوب غیری این است که تا معلول از ناحیه  علت ضرورت  .جوید از غیر که علت باشد استمداد می ،وجوب

اگر موجود  ،لکن در وجوب بالقیاس مقصود آن است که دو چیز با یکدیگر متلازمین هستند .شود میموجود ن ،وجود نیابد

 :شوند میهم معدوم  با ،م شوندو اگر معدو شوند میموجود  هم با ،شوند

آن است که وجوب ذر واجب غیری مختص به معلول است، اما وجوب در واجب  ،فرق واجب غیری و واجب بالقیاس

جوادی آملی، )بلکه هر یک از معلول و علت نسبت به دیگری ضرورت بالقیاس دارد ،بالقیاس مختص به معلول نیست

 (.331، ص2، ج131۶

 :حاوی دو بخش است باره  این درمدعا . با یکدیگر است ها آنرت بالقیاس علت و معلول و تلازم اکنون، بحث در ضرو

محال است که معلول  ،دیگر  عبارت  به .اگر معلول موجود باشد، ضروری است که علت تامه آن نیز موجود باشد -1

 .موجود باشد و علت تامه آن معدوم باشد

ناسازگار و  ،با این فرض که علت تامه آن معلوم است ،نکه معلول موجود استفرض ای ،به موجب این بخش از مدعا

برای ترجیح یکی از  ،نسبتش به وجود و عدم مساوی است زیرا معلول ممکن که در حد ذات خود ،مستلزم تناقض است

بهره از وجود  ود بیزیرا عدمی نیز در ذات خ ،د باشدتوان میعدم و یا عدمی ن ،مرجح دو طرف نیازمند به مرجح است و

 .ضروری است ،مکن که همان معلول استپس وجود مرجح هنگام وجود م. است
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محال است علت تامه موجود  ،دیگر عبارت به .اگر علت تامه موجود باشد، ضروری است که معلول آن نیز موجود باشد -2

 .باشد و معلول آن معدوم باشد

 ،ناسازگار است ،با این فرض که معلول آن معدوم است ،امه موجود استفرض اینکه علت ت ،به موجب این بخش از مدعا

ممکن است و نیاز به مرجع دارد و این خلاف  ،پس هنوز معلول ،وجود معلول ضروری نباشد ،علت تامه وجود بازیرا اگر 

ها است  در سایر زماناش انفکاک آن  لو در یک زمان اندک لازمهو ،علت تامه زل اانفکاک معلو ،از سوی دیگر .فرض است

 .علت شئ نباشد ،و این بدان معنا است که آن علت

فاذن  ،فانه اذصار بحیث أن یصدر عنه المعلول من غیر نقصان شرط وجب وجود المعلول.. .» :گوید می باره  این در سینا ابن

العلۀ عن المعلول فی زمان فاذا انفکت « وجود کل معلول واجب مع وجود علته و وجود علته واجب عند وجود المعلول 

 .«واحد جاز انفکاکها فی سائر الأزمنۀ وماکان کذالک لم یکن علۀ شئ

فصدور الأثر عنه إما  ،و ذلک لأن مابه یکون المؤثر مؤثرا متی تحقق... » :عبارت صدرالمتالهین در این باب چنین است

ذلک المرجع الآخر  -لا یصیر المرجح مرجحا الا مع فان کان ممکنا استدعى سببا آخر مرجحا فحینئذ . ..أو واجب: ممکن

 .«هذا خلف ،وقد فرضنا ان مؤثر یته غیر محتاج الى شئ آخر

علول مقدم علت را بر م ،و از سوی دیگر اند قائلمعیت و تقارن  ،میان علت و معلول سو و صدرالمتالهین از یک الرئیس شیخ

 رد؟ان سخنان ایشان تهافت وجود داآیا می .دارند می

زمانی معیت و  نظر ازعلت با معلول خود : گویند میدهند این است که و ملاصدرا از پرسش فوق می سینا ابنپاسخی که 

 .بلکه از جهات دیگر است ،اما بحث تقدم به لحاظ زمان نیست .همراهی دارد

و وجود علته واجب عند وجود فاذن وجود کل معلول واجب مع وجود علته ... » :در این باب چنین است سینا ابنعبارت 

المعلول وهما معا فی الزمان أو الدهر او غیر ذلک ولیکن لیسا معۀ فی القیاس الى حصول الوجود و ذلک لأن وجود ذلک لم 

 .(3۶3، ص1334ابن سینا، )«...یحصل من هذا

اشاره  ،بوط به علت تامه استما در اینجا به دو قسم آن که مر .اند کردهفلاسفه اقسام مختلفی برای تقدم و تأخر ذکر 

 :کنیم می

 سبق یا تقدم بالعلیه -1

 :گوید میدر تعریف متقدم بالعلیه چنین  سینا ابن

که  هرچند ،هستی آن چیز معلوم از وی بود ،ولیکن ،آن چیز بود که هستی وی نه از چیزی بود معلوم متقدم بذات و علیت

 .ند یا نبونددهر دو به یک زمان و به یک جای بو

فرق آن با تقدم بالعلیه این . باشد میاین تعبیر از ملاصدرا است و مربوط به علت تامه و معلولش  :تقدم یا تأخر بالحق -2

تقدم وجود علت تامه بر وجود  ،اما در تقدم بالحق ،تقدم ذات علت بر ذات معلول مراد است ،است که در تقدم بالعلیه

 ،ملاک در تقدم و تأخر بالعلیه اشتراک علت تامه و معلولش در وجوب وجود است  ،دیگر  بیان  به .شود میمعلولش اراده 

و هم معلول دارای ضرورت  شود میمعلول یافت ن ،زیرا تا علت یافت نشود ،یعنی هم علت دارای ضرورت وجود است

لذات و وجود با ،توجوب علت که متقدم اس ولی .شود میموجود ن ،زیرا تا معلول وجوب وجود پیدا نکند ،وجود است

اشتراک آن دو در اصل وجود است، اعم از وجود  ،اما ملاک در تقدم و تأخر بالحق .باشد میبالغیر  ،معلول که متأخر است

معلول از  تقدم دارد و وجود  ،وجود علت تامه بر معلول از جهت استقلال .مستقل و محمولی و وجود غیر مستقل و رابط

 .بودنش تأخر دارد از جهت رابط ،اش علت تامه
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 ءنیاز معلول به علت در بقا  .1

تأثیر علت در معلول و نیازمندی  این است که آیا ضرورت علی و معلولی یکی دیگر از مسائل مربوط به قانون علیت و

ج به محتا ء؟ اگر معلول را در بقاءیا هم در حدوث است و هم در بقا ،تنها در حدوث معلول است ،ءمعلول به علت در بقا

ضروری و جبری  ،آیا این ادامه دادن ،دهد میبه وجود خویش ادامه  ،خودی خود علت ندانیم و بگوییم که معلول به

 :سه نظریه ابراز شده است باره  این در؟ نه خواهد بود یا

 نظریه فلاسفه  .1-1

خویش کسب وجود و ضرورت  نیازمند به علت است و از علت ءفلاسفه معتقدند که معلول در حدوث و هم در بقا 

 .کند می

 نظریۀ مادیین .1-2

و  ء، لکن بقاءمحتاج به علت است نه در بقا ،بر این باورند که معلول در حدوث ،اندان فیزیکبرخی از مادیین جدید و 

اشاره  ها آنبه  قبلاًکه  ،مادیین جدید از اقسام ضرورت .گیرد میجبر و ضرورت صورت  طور بهبه خودی خود و  ،ادامه

اما ضرورت ذاتی را انکار دارند و معتقدند  .اند قائل ،فقط به جبر على و معلولی که عبارت از ضرورت بالغیر است ،کردیم

 (.114-112، ص 1334استرول و پاپکین،)نامتناهی است ،که سلسله علل و معلولات

 نظریه متکلمین .1-3

احتیاج به علت ندارد و  ،و ادامه ءاما در بقا ،حدوث محتاج به علت استتنها در  ،معتقدند که معلول ،از متکلمین ای عده 

را منکرند  ءاز طرفی اصل نیازمندی معلول به علت در بقا ها آن .نیست ها آنو ادامه  ءضرورت و جبری هم در بقا گونه هیچ

 .و از طرف دیگر به اصل ضرورت على و معلولی قائل نیستند

مستلزم  ،حدوث سبب احتیاج معلول به علت است که اینقائل شدن به  ،دانند میج به علت حدوث را علت احتیا ،متکلمین

که همان  ،زیرا در این حالت سبب احتیاج ،محتاج علت نباشد ،ءیعنی در حالت بقا ،این است که معلول پس از حدوث

 ،در طبیعت: گویند مینیست و  محتاج علت ءمتکلمین معتقدند که ممکن در بقا رو این از .زائل شده است ،حدوث است

علت  ،علت ساختمان است، والدین ،بنا. باز هم باقی هستند علتشانکه با از بین رفتن  شوند میبسیاری یافت  های معلول

علت حرکت توپ است و آتش،  ،گر علت صنعت است، ضربه کلی صنعت طور بهعلت ساعت و  ،ساز ساعت ،فرزندند

چنان  و ساختمان و فرزند و صنعت هم میرند میگر  ساز و صنعت ساعتوالدین،  ،که بنا دانیم میاما  .علت حرارت است

آتش . دهد میولی توپ مدتی به حرکت خود ادامه  ،شود میو تمام  شود میبه توپ وارد  لحظه  یک ضربه در .پابرجاست

 علتشان که حالی در ،موجودند هستیم که یهای معلولپس ما شاهد  .چنان گرم استآب هم که حالی در ،شود میمعدوم 

به علت محتاج  ،یعنی لحظه آغاز وجود ،که معلول فقط برای حدوثش دهد میوجود چنین اموری نشان  .موجود نیست

 نتیجه اینکه وجود چنین اموری نقض قانون ضرورت و .دیگر محتاج علت نیست ،اینکه حادث شد محض  بهاست و 

 .معیت على و معلولی و بطلان آن است
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 نظریه متکلمین ردّ .1-4

علت احتیاج : گویند می ها آنو در رد نظریات  دانند میبوعلی سینا و صدرالمتالهین نظریه متکلمین را مردود  الرئیس شیخ

که در حدوث خود ممکن است و احتیاج به علت  گونه همان ،ماهیت .بلکه امکان است ،حدوث نیست ،معلول به علت

 است که  فقر وجودی ،یا اینکه علت احتیاج معلول به علت .باشد میز ممکن است و محتاج به علت نی ءدر حالت بقا ،دارد

 عبارت  به .نیست پذیر انفکاکبنابراین، احتیاج معلول به علت ذاتی معلول و عین واقعیت معلول است و به هیچ وجه از آن 

نه در حال حدوث و نه در  ،قابل انفکاک از علت نیست پس معلول در هیچ حالی ،تا نیاز باشد احتیاج به علت است ،دیگر 

 .ءحال بقا

فاذا کان شئ من الأشیأ لذاته سببۀ لوجود شئ آخر دائما کان سببا له دائما مادامت .. .» :گوید میچنین  باره  این در سینا ابن

لانه یمنع مطلق العدم  ،اولى بالعلیۀ العلل: فان کل دائم الوجود کان معلوله دائم الوجود فیکون مثل هذا من  ،ذاته موجودة

 (.۶3-۶1ق، ص1444؛ طباطبایی، 32۶، ص 1334ابن سینا، ) «..الشئ فهو الذی یعطی الوجود التام للشئ

از  یک  هیچمانند بقای ساختمان بعد از بنا و امثال آن،  ،اند جستهبهره  ها آنکه متکلمین در تأیید مدعای خود از  یهای مثال

و ضروری نیست  اند اعدادی تعل ها آنبلکه همه  ،مذکور نیست های معلولقیقی برای حعلت  ،ها مثالاین علل مذکور در 

مدعا این است که علل حقیقی از معلول خود  که حالی در ،باشد و از آن انفکاک نپذیرد زمان هم ،که علت اعدادی با معلول

  .نه علل اعدادی ،ناپذیرند انفکاک

فان العلل التی لا توجد مع المعلولات  ،والعلۀ یجب أن توجد موجودة مع المعلول» :گوید میچنین  هبار  این در سینا ابن

 .«هی معدات او معینات وهی کالحرکۀ لیست عللا بالحقیقۀ بل

 و ملاصدرا سینا ابنمقایسه بین دیدگاه  .1-3

: که هر دو در این ادعا مشترکند بینیم میقایسه کنیم، م هم بابوعلی سینا را با دیدگاه صدرالمتالهین  الرئیس شیخاگر دیدگاه 

امکان  که  صورتی دریعنی هیچ ماهیت ممکنی  ،باشد میضرورت بخش نیز  ،که وجود بخش است طور همانعلت تامه 

ضرورت و  ،مادام که از ناحیه علت ،باشد موردنظرامکان فقری  که  صورتی درباشد و هیچ وجود امکانی  موردنظرماهوی 

ت آن نسبت به معلول به حد تا زمانی که علی ،وجود و تحقق خارجی نخواهد یافت و علت ،جوب بالغیر نیافته باشدو

 . مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود ،رسیده باشندنضرورت 

مه موجود اگر علت تا: که اند مشترککه هر دو در این ادعا نیز  بینیم می ،مزبوردو دیدگاه  ای مقایسهدر بررسی  چنین هم

 به. ضروری است علت آن نیز موجود باشد ،ضروری است که معلول آن نیز موجود باشد و اگر معلول موجود باشد ،باشد

نیازمند به علت است و  ،تا آخرین لحظه وجود ،انفکاک علت تامه و معلول از یکدیگر محال است و معلول ،دیگر  عبارت 

 نظر اختلاف هم با این مسائل در مجموع در ،و صدرالمتالهین الرئیس شیخ. کند میاز علت خویش کسب وجود و ضرورت 

 .یکی است هم با ها آن های دیدگاهدارند و  نظر اتفاقبلکه هر دو  ،ندارند
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